پيام قرآن
رضا شيرازی 
فروردين ماه 1387
در تاريخ آذر و آبان ماه 1386 موضوعی به ميان آمد که بار ديگر روشنفکران ايران  وبويژه برخی از روشنفکران مسلمان را به تامل و اظهار نظر واداشت.
مسئله از آن قرار بود که محمد مجتهد شبستری در فصل نامه مدرسه طی مصاحبه ای در باره نقش محمد در قرآن سخن گفت. طولی نکشيد که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز فصل نامه مدرسه را باطل اعلام کرد و در تاريخ چهارشنبه 23 آبان مقاله « قرائت نبوی از جهان» توسط محمد مجتهد شبستری در سايت ميزان نيوز وابسته به نهضت آزادی ايران درج شد.
شبستری در مقاله خويش از؛ کلام نبوی، قرائت نبوی از جهان،قرائت نبوی از پديده های طبيعی، قرائت نبوی از سرنوشت انسان، قرائت نبوی از تاريخ، قرائت نبوی و احوال وجودی سخن گفت. نظرات او باعث شد که برخی از روشنفکران مسلمان از جمله سروش و اشکوری و ديگران به اظهار نظر بپردازند.
شايد بتوان گفت که مسلمانان روشنفکر به خوبی می دانند که در عصر معاصر نخستين قرائت متديک و روشمند و نو از قرآن توسط علامه اقبال لاهوری سامان يافت. او نخستين کسی بود که متاثر از نظرات شاه نعمت الله دهلوی از يکسو و کشف و تامل خويش و ژرف انديشی و انسی که با قرآن داشت با نگاهی جديد پيام قرآن را يعنی « توحيد و بينش توحيدی » را در عصر حاضر مطرح نمايد و بدان سامانی در خور توجه عصر حاضر دهد. او فلسفه انسان شناسی و همچنين نگاه قرآن را به تاريخ و طبيعت تبيين کرد و به گمانم سنگ زيرين مباحث امروز به نوعی از انحاء از نظرات اقبال ناشی می شود. اقبال نخستين کسی در شرق بود که با تکيه به بينش عقلی و نگاه فلسفی توانست از تجربه پيامبرانه سخن گويد و با طرح ملاک و معيار در تشخيص عرفان پيامبرانه با عرفان صوفيانه گام برداشت و به حق می توان گفت که نخستين معمار تجديدبنای تفکر دينی در عصرحاضر در ميان جوامع مسلمان نشين هست. شايد بتوان ادعا کرد که طرح نوی که او انداخت طرحی دوران ساز بود که بعد از او هر متفکرمسلمان را تحت تاثير قرار می دهد. و گاها متفکران عصر ما در بازخوانی نظرات او بدون اينکه نامی از او ببرند، گام برمی دارند.
در اصل نظر اقبال در باره قرآن و کلا بينش و نگاه توحيدی از نظرگاه او که بطور موجز در کتاب تجديد بنای تفکر دينی منعکس شده است و تاثيری بسزا در انديشه نگاه اکثر متفکرين مسلمان در کشورهای مسلمان نشين داشته و بويژه در ايران در بسط و توضيح و يا بازخوانی نظرات اقبال کوشش هائی بعمل آمد. البته بايد به خوبی توجه داشت که اقبال نه در تلاش بود که دين را فلسفی کند و نه می خواست فلسفه را به حوزه دين بکشاند. بلکه تمامی تلاش او معطوف به اين موضوع شد که فهمی عقلانی از انسان شناسی قرآن در عصرحاضر به ميان کشد تا در پرتو آن عزت و کرامت و آزادی انسان ارج خود را بازيابد و جالب آنکه به طور صريح و واضح از توحيد و يگانگی در اجتماع سخن گفته است. و به تعبيری شايد بتوان گفت او نخستين متفکرمسلمانی ست که از توحيد اجتماعی يعنی برابری همگان بر اساس نگرش توحيدی سخن گفته است. 
اما در حال حاضر در باره متن قرآن بين متفکران مسلمان نظرات گوناگونی وجود دارد.  نظراتی همچون تقدس زدائی از متن، رابطه متن با فرهنگ، نقد تاريخی متن.
 پرسش اصلی اين هست که اساسا پيام قرآن چيست؟ زيرا اگر با قرائتی که باعث تقدس زادئی در متن شود به جهت گيری و پيام قرآن خدشه ای وارد شود  و يا با تبيين رابطه متن قرآن با فرهنگ دورانی که محمد در آن چهارچوب می زيست، به نسبی شدن پيام قران منجر شود و جهت گيری آن ناديده گرفته شود و آنرا به پيامی تاريخی در چهارچوب يک دوره مشخص تاريخی تقليل دهد، ديگر نمی توان از متن قرآن بعنوان متنی جاودان سخن گفت. از طرفی ديگر قرائتی که به نقد تاريخی اصرار می ورزد می بايد به خوبی به تجربه مسيحيت توجه کند. از طرف ديگر اگر شالوده و اس و اساس قرآن که متکی به توحيد و بسط و گسترش نگرش موحدانه به هستی و انسان و همچنين زندگی موحدانه هست را، ناديده گرفت و از آن سخنی به ميان نياورد. ديگر چندان تفاوتی ندارد که قرآن حقيقتا پيام خدا به مردم هست و يا از تجربه پيامبرانه محمد ناشی شده است. اصل موضوع در متن قرآن همان پيامی ست که ما را فرا می خواند که به غيب ايمان آوريم و خود را از زشتی ها و پليدی ها پاک کنيم تا به لحاظ وجودی آماده شويم ندای درونی مان را براستی بشنويم و به نهيب های وجدان مان گوش فرا دهيم تا در تعديل رنج ديگران گام برداريم و در مقابل ظلم و ستم بايستيم و از خودپرستی به خود شناسی برسيم تا شايد جرعه ای از روح معنوی هستی که در کالبد ما نهفته است زايش يابد تا سيلان يابيم.
بارها مقاله محمد مجتهد شبستری را به دقت مطالعه کردم و از آنجائيکه اين متفکر، توانا و قادر هست با طرح نظراتش جو و فضا و بستری فراهم آورد تا مسلمانان روشنفکر دوباره در باره پيام قرآن غور و تامل کنند، جای بسی قدردانی هست. اما تنها پرسشی که باقی می ماند آن هست که ايشان در باره موحدانه زيستن بخوبی سخن گفته است، ولی با جان ودل می دانيم که موانع بسياری از جمله روابط اجتماعی شرک آلود و طبقاتی از يکسو و فرهنگ عقب مانده و حاکميت استبدادی از طرف ديگر مواتع عمده مواحدانه زيستن هست. شايد به همين دليل هست که برخی ديگر از متفکران مسلمان الزام موحدانه زيستن را در مواجه با تضادهای اجتماعی و مقابله با ظلم و ستمی می دانند که تمامی تار و پود جامعه ما با آن عجين شده است. وقتی که تمامی روابط در خانه، جامعه، مدرسه، دانشگاه ومحل کار و غيره برپايه تبعيض و ستم بنا شده است، ديگر چگونه می توان موحدانه زيست؟ 
آيا مگر ممکن هست بتوان موحدانه زيست، اما مخلصانه و بی دريغ در راه سعادت و برابری و آزادی همگان گام برنداشت. در عصر حاضر نمی توان از زندگی موحدانه سخن گفت، اما  رنج ديگران را نديد و در راستای کم کردن رنج همگان  کاری نکرد.
عمده ترين نارسائی مقاله قرائت نبوی از جهان به قلم محمد مجتهد شبستری، به عدم طرح و تبيين توحيد اجتماعی بازمی گردد. امری که اقبال بطور واضع و روشن از آن سخن گفته و بدان اشاره کرده است و شريعتی کوشش فراوان نمود که اين نظريه را بسط و گسترش دهد.   
